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مجلس با وزیر راه حرفه‏ای 
برخورد کند

فاطمه مهاجرانی، ســخنگوی دولت در حاشیه جلسه 
هیئت دولــت درباره طرح احتمال آســیب به کالاهای 
اساسی در پی حادثه بندر شــهید رجایی، اظهار کرد: 
»هیچکدام از محموله‏هایی که از سوی شرکت بازرگانی 

دولتی وارد شده، آسیب ندیده است.«

استیضاح ابزار سیاسی نشود �
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره دیدگاه دولت 
در زمینه طرح استیضاح وزیر راه در مجلس، گفت: »به 
همان اندازه که استیضاح حق مجلس است انتظار داریم 
از این ابزار استفاده سیاسی نشود، همانگونه که وزارت 
اقتصاد وزیر خود را از دست داد. البته الان سرپرست این 
وزارتخانه کار را به خوبی پیش می‏برد. امیدواریم نسبت به 

وزارت راه، اما برخورد حرفه‏ای انجام شود.«

احتمال خرابکاری رد شد �
ســخنگوی دولت با تأکید بر لزوم شفاف‏ســازی درباره 
حادثه بندر شــهید رجایی، گفت: »طبق گزارش‏های 
اولیــه، احتمال خرابکاری رد شــده و تحقیقــات برای 
تعیین علت اصلــی ادامه دارد. محرم‏تر از مردم نداریم و 
هیچ‏گونه سانسور خبری در میان نیست. وظیفه دولت 
شفاف‏سازی اســت و این مسیر با جدیت ادامه خواهد 
داشــت.« وی افزود: »با توجه به اهمیت موضوع، مقرر 
شد اطلاع‏رســانی درباره جزئیات حادثه، به‏ویژه تعداد 
جانباختگان و ابعاد آن، به صورت دقیق و متمرکز انجام 
شــود.« مهاجرانی تصریح کرد: »تا این لحظه، احتمال 
خرابکاری رد شــده و قصور انســانی به‏عنــوان یکی از 
احتمالات در دســت بررســی اســت. با این حال، برای 
هرگونه اظهارنظر قطعی، باید منتظر تکمیل تحقیقات 
مانــد.« وی با بیان اینکه در جلســه امروز هیئت دولت 
گزارشــی از وقایع هرمزگان و نحوه مدیریت آن از سوی 
وزرای کشور و راه ارائه شد، افزود: »در این جلسه، موضوع 
رسوب کالاها تا حدود ۱۸ سال در گمرک نیز مطرح شد 
و رئیس‏جمهوری دستور داد این موضوع با دقت بررسی، 
فرایندها بازبینی و علت وقوع چنین اتفاقی مشــخص 
شــود.« مهاجرانی یادآور شــد:»نکته‏ای وزیر بهداشت 
در این زمینه مطرح کرد که باتوجه به اســتقرار تیم‏های 
حرفه‏ای بهداشت محیط در منطقه حادثه بندر رجایی و 
با در نظر گرفتن دود و گاز ناشی از حادثه در منطقه اعلام 
شده هیچ‏گونه آلودگی شیمیایی و محیطی در مناطق 
مسکونی وجود ندارد اما افراد برای ورود به منطقه حادثه 
باید از ماسک‏های مخصوص استفاده کنند.« سخنگوی 
دولت گفت: »رئیس‏جمهوری دســتور داد رسیدگی به 
وضعیت خانواده‏های آسیب‏دیدگان از سوی وزارت کار 
انجام شود. وزیر کار مامور شد وضعیت آنان را بررسی کند 
تا خسارت‏ها جبران شود.«  مهاجرانی یادآور شد: »آغاز 
به‏کار بندر رجایی پس از روز حادثه از دیگر نکات مهم بود 
که با وجود آسیب دیدن بخشی از بندر، فعالیت آن ادامه 
دارد و گمرک نیز به‏شدت فعال است و هیچ مشکلی در 

این زمینه وجود ندارد.«
ســخنگوی دولت بــا یــادآوری اینکه هیچ‏کــدام از 
محموله‏هــای شــرکت بازرگانــی دولتی دچار آســیب 
نشده‏اند، گفت: »در عین حال شرکت‏ها و سازمان‏های 
متولــی به زیرمجموعه‏های خــود فراخــوان داده‏اند تا 
هرگونــه خســارت وارده را اعلام کننــد. وزارت صنعت، 
معــدن و تجــارت، کشــاورزی، و بهداشــت، از جملــه 
مجموعه‏هایی هستند که شرکت‏های تابعه آن‏ها مشمول 
این فراخــوان می‏شــوند.«وی ادامــه داد: »همچنین 
در جلســه امروز هیئت دولت، تخصیص مجــدد ارز به 
شرکت‏های آســیب‏دیده در حادثه اخیر نیز مطرح شد 
که از ســوی بانک مرکزی انجام می‏شــود اما تشخیص 
و تخصیــص و اولویت‏بندی شــرکت‏ها بر عهــده وزارت 

صنعت، معدن و تجارت است.«
سخنگوی دولت با اشــاره به تصمیم دولت مبنی بر 
ممنوعیت احداث پتروشــیمی میانکاله، گفت: »دولت 
تصمیمات لازم را اتخاذ کرده است. وزارت جهاد کشاورزی 
مکلف به پس گرفتن زمین‏ها و برگرداندن آن به اراضی ملی 

شده است و مراحل کار در حال انجام است.«

از پیامک‏های حجاب بی‏اطلاعم �
وی با اشــاره به موضوع حجــاب، این امر را 
فرهنگــی و تربیتی دانســت و افــزود:»در این 
زمینه بــا اقدامات ســلبی نمی‏توانیم به نتیجه 
برســیم. قبلًا هم اعلام کرده‏ایــم که دولت قرار 
نیســت در مقابل مردم قرار گیــرد.« مهاجرانی 
در پاسخ به پرسشــی درباره ارسال پیامک‏های 
حجاب، تصریح کرد: »از این موضوع بی‏اطلاع 

هستم اما آن را پیگیری خواهیم کرد.«

عده مردم ایران جمع می‏شــوند و به کمــک نظامی‏ها می‏آیند 
و آن نخســت‏وزیری کــه کودتا کرده بــود را برکنار می‏کنند. من 
چــرا از آبراهامیــان گفتم؟ بــرای اینکه برای مــا جاانداخته‏اند 
که کودتاست. اســتدلال هم این اســت که خود آمریکایی‏ها و 
انگلیســی‏ها می‏گویند کودتاســت. پس بعضــی اوقات حرف 

آمریکایی‏ها و انگلیسی‏ها را هم قبول می‏کنید. 

ملی شدن نفت به نفع انگلیس شد �
می‏گویند همه چیز ملی شدن صنعت نفت مشخص است. 
چرا اســناد MI6 در سال‏های 1329 تا 1332 منتشر نمی‏شود 
و کســی به این اسناد دسترســی ندارد؟ مگر چه چیزی نوشته 
شــده که منتشر نمی‏شــود؟ من می‏گویم چرا منتشر نمی‏شود 
البتــه این حــدس و تحلیل من اســت. آن ملی شــدن صنعت 
نفــت به نفع انگلیســی‏ها تمام می‏شــود و در درگیری‏هایی که 
انگلیس و ایران داشــتند، در نهایت با ملی شــدن صنعت نفت 
منافع انگلیس تامین می‏شــود. در قرارداد دارسی 16 درصد و 
در قرارداد 1933، ایران 20 درصد در ســود شــرکت نفت ایران 
و انگلیس ســهیم بوده اســت. طبق آن قرارداد، شــرکت نفت 
ایران و انگلیس، شامل شــرکت نفت ایران و انگلیس در ایران و 
همه شــرکت‏های تابعه در سراسر جهان می‏شــود. یعنی ایران 
20درصد سهام همه شرکت‏های تابعه را داشته است. شما فکر 
کنید اگر نفت ملی نمی‏شد، در هر چیزی که بریتیش پترولیوم 
سود داشــت، 20درصدش برای ایران می‏شــد. آقای منوچهر 
فرمانفرمائیان می‏گوید من رفتم به مصدق گفتم. این ملی شدن 
به ضرر انگلیس نبوده اســت. منوچهر فرمانفرمائیان می‏گوید 
وقتــی ملی شــدن صنعت نفــت در اســفند 1329 به تصویب 
می‏رســد و بعد از آن مصدق نخست‏وزیر می‏شود، رئیس شرکت 
نفت ایران و انگلیس در ایران یک ضیافتی را در سفارت انگلیس 
می‏گیرنــد. فرمانفرمائیــان می‏گوید من آنجا این آقــا را دیدم و 
گفتم نظرت درباره ملی شــدن صنعت نفت چیست؟ می‏دانید 
چه جوابی می‏دهد؟ می‏گوید این دســت اول را ما بردیم. به این 
حرف‏ها توجه کنید و مرتب داســتان‏ها را تکرار نکنید و بگویید 
کودتا شد. همانطور که گفتم کودتا از نظر سیاسی معنا و مفهوم 
دارد. در اینکه شاه با فشار آمریکایی‏ها مصدق را برکنار می‏کند 
شکی نیست. شــاه می‏گوید اگر از نظر قانون اساسی مشروطه 
همه شرایط فراهم شود من این کار را نمی‏کنم، یعنی تا زمانی که 
مجلس دایر است من این کار را نمی‏کنم. وقتی مصدق مجلس 
را منحل می‏کند، شاه فرمان عزل مصدق را صادر می‏کند. این را 
بگویم که شاه هم به شدت طرفدار ملی شدن صنعت نفت بود و 
مخالفتی با آن نداشت و می‏گفت تنها کسی که می‏توانست این 

کار را انجام دهد مصدق است چون مصدق طرفدار دارد. 

میراث شوم برای ایران  �
این داســتان چه موضوعیتی برای امروز ما دارد؟ من چرا 
امــروز آمدم و دربــاره مصدق حرف زدم؟ زیــرا میراث مصدق 
میراث شــوم و بدیمنی برای ایران و مشــروطه بــود. من بارها 
گفته‏ام، مصدق یک فرهنگ سیاســی را در ایران رایج کرد که 
بعد از رفتنش به شــدت توسط طرفدارانش دنبال شد و نهایتاً 
منتهــی به انقلاب 57 شــد. اگر در ســال 57 امــام خمینی 
رهبری انقلاب را به‏دســت نمی‏گرفت و انقلاب دست چپ‏ها 
می‏افتاد، مطمئن باشید که امروز از ایران چیزی باقی نمانده 
بود. امام خمینی نقش تاریخی بزرگی در ایران داشت و آن هم 
این بود که مانع از قدرت گرفتن چپ‏ها شد. البته تردیدی در 
این نیست که اوضاع بعدها تحت تاثیر آنها قرار گرفت. قانون 
اساسی که در سال 58 تصویب شد، خیلی روشن است از نظر 

اقتصادی ربطی به اسلام ندارد. 

سنت سیاسی مصدق در ایران  �
آن ســنت سیاســی که مصــدق در ایــران رایــج می‏کند، 
چیســت؟ اول این اســت که هرگونه توافقی بــا بیگانگان به 
معنی تسلیم شدن به خواســته آنان است. دوم اینکه مخالف 
من، دشــمن استقلال کشــور است. مصدق همیشــه این را 
تکرار کرد و این حرف‏ها را یارانش هم تکرار کردند. سوم اینکه 
همه مشکلات سیاســی و اقتصادی ایران ناشی از سوءنیت و 
توطئه بیگانه‏هاست. امروز غیر از این را می‏بینیم؟ مورد چهارم 
تبدیل سیاست به مسئله حق و باطل است که باعث غفلت از 
منافع ملی می‏شــود. ما امروز می‏گوییم انرژی هسته‏ای حق 
مســلم ماســت، مصدق آن موقع می‏گفت نفت حق مســلم 
ماست. سیاستمدار درباره حق و باطل حرف نمی‏زند، درباره 
منافــع ملی در حد امکانات حرف می‏زنــد. حق و باطل برای 
آن دنیاســت. سیاست پنجم مصدق نادیده انگاشتن کارهای 
کارشناسی و اعتماد صرف به خودی‏هاست. گفتم که منوچهر 
فرمانفرمائیان فامیل خودش است، کارشناس نفت بود، حرف 
او را گــوش نداد اما رفت حرف کاظم حصیری را گوش داد که 
هیچ چیز از اقتصاد نمی‏دانســت. گرفتــاری امروز ما همین 
اســت؛ گرفتاری‏ای که میراث مصدق اســت. ششمین مورد 
این اســت که از نظر مصدق نهادهای سیاسی مهم نیستند، 
فقط مطبوعات عمومی و نظر مردم مهم است. این دموکراسی 
است؟ این پوپولیسم اســت. احمدی‏نژاد مگر چه می‏گفت؟ 
مرتــب می‏گفــت مــردم ایــن را می‏خواهند. نکتــه هفتم در 
سیاست‏های مصدق، قانون‏شکنی به بهانه مصلحت سیاسی 
اســت. خودش در زمانی کــه نماینده مجلس بــود، با دادن 
اختیارات قانونگذاری به نخســت‏وزیر مخالف بود و می‏گفت 
خلاف قانون اســت اما وقتی خودش نخســت‏وزیر بود، یک 
ســال و نیم آن را با اختیارات قانونگذاری نخست‏وزیری کرد. 
در خاطراتش می‏نویسد که دادن اختیار به نخست‏وزیر خلاف 

قانون است مگر اینکه به مصلحت باشد. مصلحت را چه کسی 
تعییــن می‏کند؟ مصلحت را همان آدمــی تعیین می‏کند که 
قانون‏شکنی کرده است. امروز هم تمام بحث‏ها و تصمیمات 
غلطی که در مملکت ما از نظر سیاسی گرفته می‏شود، به بهانه 
مصلحت است. ما یک مجمع تشخیص مصلحت نظام داریم، 
این کاملًا خلاف منطق دموکراسی است. الان نگاه کنید خود 

مجمع تبدیل به یک مرجع قانونگذاری شده است. 

نگاه غالب سیاسی در دوره مصدق �
در ادامه این جلســه محمد مهدی مرادی 
خلج نیز در پاســخ به ســخنان غنی‌نژاد و 
طرح موضوع جلسات، چنین تصریح کرد: 
با بحث‏هایی که آقای دکتر ارائه کردند، من 
نمی‏دانم حرف‏هایم را با مباحث ایشان شروع کنم یا بحث خودم 
را ارائــه دهم. فکر می‏کنم روندی را از بحث ملی شــدن صنعت 
نفت عرض کنم و شــاید بعــداً بتوان به فرمایشــات آقای دکتر 

پرداخت.

ایران سهام نداشت  �
دربــاره فرمایشــات آقــای دکتر، بــه صورت اجمــال بخواهم 
اشاره‏ای داشته باشم، می‏توانم این نکته را درباره بحث قراردادهای 
شرکت نفت ایران و انگلیس و بحث سود و سهام اشاره کنم. برخی 
از داده‏هایــی که آقای دکتر در این جلســه مطرح کردند، چندان 
دقیق نبود. به عنوان مثال، در قرارداد 1901 یعنی ســال 1280 
شمســی، ایران 15 درصد از ســود فروش نفت بهره می‏برد، ولی 
ســهام نداشــت. همچنان در ســال 1933 هم 20 درصد از سود 
بهره می‏برد و در اینجا هم سهامی وجود ندارد. قراردادها سه‏گونه 
هســتند. قرارداد 1901 و 1933 از نوع قراردادهای امتیازی بود 
که در اولی 15 درصد ســود و در دومی 20 درصد ســود قرار داده 
شده بود. قرارداد کنسرسیوم، مشارکتی است. یک نوع قرارداد هم 
خریدنی اســت. آن دو قرارداد همینطور که اشــاره کردم امتیازی 

بود. حاصل این قراردادها چه بود؟

دولت ناگزیر به ورود بود  �
حاصل این قراردادها این است که میزان درآمد و بهره‏وری ایران 
از این منبع عظیم، بســیار کمتر از مالیاتی است که این شرکت به 
دولت انگلیس می‏دهد. برای اینکه حرفم را مســتند کرده باشم، 
عنوان را می‏دهم و سراغ بحث بعدی خواهم رفت زیرا اگر بخواهم 
به فرمایشــات آقای دکتر بپردازم، فکر می‏کنم از بحث اصلی دور 
خواهم شد.  در جدول درآمد و هزینه شرکت نفت انگلیس و ایران 
در بازه زمانی سال‏های 1311 تا 1328 شمسی، درآمد خالص به 
895 میلیون شیلینگ رسید. مالیات پرداختی به دولت انگلیس 
175 میلیون شــیلینگ و درآمــد پرداختی به دولــت ایران، 105 
میلیون شیلینگ بود. این اعداد را چرا اشاره کردم؟ از این باب که 
ما باید قصه نفت را به عنوان یک ثروت ملی نگاه کنیم و همچنین 
اینکه امکان استخراج آن، توسط بخش خصوصی در آن روزگار در 

ایران نبود، پس ناگزیر دولت باید وارد شود.

نگاه غالب سیاسی  �
دولت که اینجا دولت ملی مصدق است، یک تاریخ بلندی 
را تجربه کرده است و براساس آن تاریخ، دنبال راه گریزی است 
که بیش از این منافع کشور قربانی نشود. این تاریخ بلند، یک 
چیز را به مصدق و دیگران از باب تجربه خودشــان و هم از باب 
بهره‏گیری از هزار گفتمان غالب سیاسی در دنیای آن روز نشان 
داده است. در آن زمان، نگاه غالب سیاسی دنبال منافع عامه 
بود، نگاهی نبود که عین‏گرا و نخبه‏گرا باشــد. این نگاه غالب 
سیاســی، منافع ملی را در پرتو میزان بهره‏وری مردمان عادی 

یعنی ملت تعریف می‏کرد. 

مقایسه می‏کردند  �
ســال 1901، اولیــن قــرارداد امتیازی، ســال 1933 
دومیــن قــرارداد امتیــازی و ســال 1326 یعنــی 1948 
میــادی تحــت عنــوان لایحه الحاقــی گس-گلشــاییان 
امضا می‏شــود. همان قراردادی که آقــای دکتر مدافعش 
هســتند که رزم‏آرا آن را طرح می‏کند. ده روز مانده به عمر 
مجلس پانزدهم، این را به مجلس فرستادند؛ نماینده‏های 
مجلس با استفاده از یک قاعده آیین‏نامه‏ای، سعی کردند 
آبستراکسیون کنند، یعنی مجلس را از اکثریت بیاندازند تا 
این چنــد روز هم بگذرد و بعد تصمیم بگیرند. دولت رزم‏آرا 
ایــن را به مجلس شــانزدهم می‏آورد. آنجــا بحث، افزایش 
ســود ایران از همان فروش به میزان 40درصد است. توجه 
کنید که ما تقریباً همزمان با این، در ونزوئلا و یک سال بعد 
در سال 1329 در عربستان قرارداد 50 -50 داشتیم. پس 
ما تا 17 اسفند 1329 که کمیسیون نفت، مرکب از 18 نفر 
تصویب می‏کند که نفت ملی شــود؛ توجه به این داشــتند 
که این همســایه‏ها که مثل ما نفت دارنــد، این وضعیت را 
دارند و دست به مقایسه می‏زدند. تا 17 اسفند 1329، هر 
سه قسمت کشف، استخراخ و فروش نفت ایران در اختیار 
انگلیس بــود و ایران در آنجا نقشــی نداشــت. در قرارداد 
1901 و 1933 در هیــچ کــدام از آنها ایــران حق کنترل 
میــزان فــروش را ندارد. رضاشــاه چون آن قــرارداد را پاره 
کرد و گفت اعتبــار ندارد، باید بالاخره یک کاری می‏کرد و 
میزان بهره‏وری از سود را 20 درصد کرد. به این نکته توجه 
کنیــد که ما حداقل، 20 ســال جلوتر از عربســتان نفت را 
شناسایی کردیم و سراغ اکتشاف رفتیم. سال 1908 اولین 

چاه نفت ما در مسجد سلیمان فواره می‏زند. 

 بحث درباره طهماسبی محل نزاع است  �
ما با یک سلسله‏قراردادهای امتیازمحور روبه‏رو هستیم که آخرین 
آن مرحوم رزم‏آرا بود که خودش مجلس شانزدهم را ساخته و با عنوان 
رئیس ســتاد ارتش دخالت کرده و کوشــش کرده است تا مجلسی 
دست‏آموز درست کند، چون داعیه داشت. اینجا یک پرانتز باز کنم. 
فرمایش آقای دکتر راجع به خلیل طهماســبی، بحث محل نزاعی 
است. تفنگی هم که به آقای رزم‏آرا شلیک شده، منحصراً در اختیار 
ارتش بوده اســت. خلیل طهماسبی هم در محاکمه دومش پس از 
کودتا می‏گوید من این کار نکردم، پس این بحث خیلی راحت نیست. 

آبراهامیان خطاهای فراوانی دارد �
دربــاره آبراهامیان هم که آقای دکتر به آن اشــاره داشــتند، این 
موضوع را بگویم که من کتابش را در دوره کارشناسی معرفی می‏کردم 
اما قبلًا هم گفته‏ام که آبراهامیان خطاهای فراوانی هم دارد. بله ایشان 
توده‏ای و فعال بوده اســت و من با آقای دکتر هم در این مورد همراه 
هستم که کتاب‏هایش به وفور چاپ می‏شود و در دسترس است. البته 
این به وفور چاپ شــدن کتاب هم به علت خوب بودن کتاب نیست 
بلکه به این علت است که فضای فرهنگی ما بسته است و کسی که 
داخل است نمی‏تواند به راحتی بنویسد و اگر هم بخواهد بنویسد، 
فراوان گرفتاری خواهد داشت تا به چاپ برسد. کتاب شیراز در دوران 
نهضت ملی شــدن نفت را که من نوشتم، 13سال پشت خط جواز 
مانــده بود. کتابی که به نظر خودم هم هیچ ایرادی نداشــت و فقط 
یکســری کلیات در آن مورد اشــاره قرار گرفته بــود و به همان اندازه 
می‏توان کتاب نوشــت. من فقط خواســتم یک افــق عمومی برای 
خواننده ایجاد کنم که بعداً دنبالش برود و ببیند ماجرا چیست. لذا 
آبراهامیان چیزهایی را در فضایی که می‏تواند، مورد اشاره قرار داده 
است. دیگران هم اینطور هستند، محمدعلی همایون‏کاتوزیان هم 
وقتی آن طرف می‏رود، کتاب می‏نویسد. آقای فخرالدین عظیمی هم 
که کتاب بحران دموکراسی در ایران را می‏نویسد، آن هم اینطور است.

گفتمان غالب قوی بود  �
بــا توجه به اینکه ایــران منافع زیــادی را که از قبــل این نعمت 
خدادادی می‏توانست بهره ببرد را از دست داده بود و باید یک جایی 
جلوی این را می‏گرفت، در آن روزگار، آن گفتمان غالب که مورد اشاره 
قرار دادم که نگاه به توده‏ها، مردم و خواســت عامه بود؛ مســیر را به 
اینجا کشانده بود. برنامه اول مصدق که 2 ماده و برنامه دوم که 9 ماده 
دارد، همین نکته‏ها را می‏گویــد. اولی بحث انتخابات و ملی کردن 
نفت اســت که چون در دولت اولش محقق نمی‏شود، در دولت دوم 
دوباره بحث انتخابات را به عنوان یکــی از موارد 9گانه می‏آورد. این 
گفتمان غالب، چنان قوی است که حتی جریان‏های مسلمان دلسوز 
دغدغه‏مند را هم به سمت خودش می‏کشد؛ به طوری که می‏بینیم 
یک گروهی مثل سوسیالیســت‏های خداپرســت که افرادی مانند 
مرحوم محمد نخشب در آن عضو بودند هم همین حرف را می‏زنند. 
من با افرادی که در بین آنها بودند، حرف زدم. جوی که وجود داشته 
این بوده است که ما با اندیشه سوسیالیستی به معنای اجتماعی آن، 
شاخص عملکرد دولتمردان و داوری عملکرد دولتمردان را باید بالا 
ببرم و براساس میزان منفعت‏رسانی به عامه مردم حرکت کنیم و این 

روند تا انقلاب 57 ادامه داشت. 

اسلام مدل خاص ندارد  �
درباره بحثی که آقای دکتر درباره بعد از انقلاب و قانون اساسی و 
اقتصاد گفتند، این موضوع را اشاره کنم که من کمی با اسلام آشنایی 
دارم، اسلام هیچ مدل خاصی در سیاست و اقتصاد ندارد بلکه فقط 
یک روند کلی را دارد و به من و شما بشر واگذار شده است. اسلام یک 

مکتب فکری و روند کلی است، علم نیست.

مولفه‏های مبنایی ملی شدن نفت  �
با دو نوع مولفه روبه‏رو بودیم که مولفه‏های حفظ منافع عمومی 
در بهره‏وری از منابع خدادادی و دوم خواست عموم بود؛ مولفه‏هایی 
که مبنایی برای بحث ملی کردن نفت است. بله نفت دولتی شد اما 
آیا راهی غیر از دولتی شــدن آن وجود داشت؟ این را بعداً آقای دکتر 

توضیح دهند. 

حربه‏های انگلیس پس از ملی شدن نفت  �
تحرکاتی که انگلیس بعد از ملی شــدن صنعت نفت انجام داد را 
هم باید در نظر داشــت. از فروردیــن 1330 تحرکات انگلیس چه در 
بُعد برخورد با کارگران و چه در شاخ و شانه کشیدن برای ایران شروع 
می‏شود. یازده کشتی انگلیس که چهارتای آن در منطقه سرزمینی 
ایــران قرار داشــت، آماده کرده بــود. آخرین حربه هــم تحریم بود؛ 
تحریمی که فقط دو کشــور آن هم در سال 31 حاضر بودند به میزان 
اندکــی از نفت ما را بخرند. مصدق در اینجا چه کار می‏کند؟ ســراغ 
صــادرات غیرنفتی می‏رود و میزان صادرات غیرنفتی در دوره مصدق 
برخلاف دوره‏های قبل مثبت می‏شود که آمار همه آنها هم وجود دارد.

مصدق و نظام دوگانه �
مشکل مصدق این بود که در نظامی قرار داشت که دچار دوگانگی 
بود. ایــن دوگانگی، نوعی دوگانگی غیرکارکــردی بود. دوگانگی‏ها 
خیلی از اوقات مفید هســتند اما آنجا مفید نبود. من و شما دو مورد 
هســتیم ولی اگر یک محوری را بگیریم و در این راســتا باشــیم که 
به‏دنبال آن محور برویم و ببینیم واقعیت قصه چیست، کمک خواهیم 
کرد ولی اگر دنبال تخریب هم باشــیم، به جایی نخواهیم رسید. در 
ایران روزگار مصدق، شــاه چندان با مصدق همراه نبود. این نکته را 
هم باید توجه کنید که شاه یک جوان 22 ساله بود که کارش را آغاز 
کرد و مصدق از او 37سال بزرگتر بود. البته این تنها مربوط به مصدق 
نبود و تقریباً تمام نخست‏وزیران شاه هم بدون استثنا سن و سال‏شان 

از او بیشتر بود.

محمدمهدی 
مرادی‌خلج:

دولت که اینجا دولت 
ملی مصدق است، 
یک تاریخ بلندی را 
تجربه کرده است و 
براساس آن تاریخ، 

دنبال راه گریزی است 
که بیش از این منافع 
کشور قربانی نشود. 
این تاریخ بلند، یک 
چیز را به مصدق و 

دیگران از باب تجربه 
خودشان و هم از باب 

بهره‏گیری از هزار 
گفتمان غالب سیاسی 

در دنیای آن روز 
نشان داده است در 

آن زمان، نگاه غالب 
سیاسی دنبال منافع 

عامه بود، نگاهی نبود 
که عین‏گرا و نخبه‏گرا 
باشد. این نگاه غالب 

سیاسی، منافع ملی 
را در پرتو میزان 

بهره‏وری مردمان 
عادی یعنی ملت 

تعریف می‏کرد


